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۱شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۷
۲۴ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
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برخورد تأثیرگذار با ادیان دیگر 

آن حضـرت خواسـتار تحقـق شـرایطی بودنـد کـه ملت‌هـا بتواننـد 
بـرای انتخـاب مکتـب و جهان‌بینـی خـاص خویـش تصمیـم 
بگیرند و در صورت روشـن شـدن حق، آزادانه عقیده توحیدی 
را بپذیرنـد و جـز خـدای یگانـه را نپرسـتند و تسـلیم خواسـت و 
اراده او شوند. لازمه این رسالت، آن بود با قدرت‌هایی که چنین 
آزادی را از ملت‌ها سلب کرده بودند و مانع تحقیق و پژوهش و 
گرایش به آیین الهی شـده بودند، مبارزه شـود. سـیره پیامبر)ص(، 
ریشـه‌گرفته از قرآن کریم اسـت که حق حیات و رسـمیت جوامع 
مختلـف را به‌صراحـت تضمیـن می‌کنـد. آن حضـرت در روابـط 
بین‌الملـل بـا ملـل غیرمسـلمان، بسـیار آزادمنشـانه برخـورد 
می‌کردنـد. پیامبـر)ص( در عیـن بیـان دسـتورهای الهـی و دعـوت 
حـق، بـا نهایـت تواضـع و فروتنـی بـا آن‌هـا رفتار می‌کردند. ایشـان، 
خانه‌ای را در مدینه برای پذیرایی از میهمان‌ها اختصاص داده 
بودنـد و برخـی از آن‌هـا را نیـز بـرای ایـن منظـور بـه منـزل بعضـی 
اصحاب می‌فرستادند. نقل شده است وقتی بعضی مسیحیان 
بـه دیدنشـان آمدنـد، حضـرت ردایشـان را پهـن کردنـد و آن‌هـا بـر 
روی آن ردا نشستند و در جایی دیگر، وقتی نمایندگان جامعه 
نصارای نجران را به حضور پذیرفتند، اعتقاد ایشان را به الوهیت 
مسـیح)ع(، سـرزنش و آن‌هـا را بـه پذیـرش دیـن اسلام دعـوت 
کردند، با این حال آن‌ها را به قبول اسلام مجبور نکردند، بلکه 
برعکـس بـه آن‌هـا اجـازه دادنـد بـرای عبـادت بـه آییـن خویـش، 

از مسـجد مدینه اسـتفاده کنند.

محبت در دعوت به اسلام 

کتب سیره و تاریخ اســام نقل  مطابق آنچه در سنن نبی و 
شده است، هنوز چند سالی از آغاز رسالت نگذشته بود که آوازه 
کرم)ص( در ممالک زیادی پیچید. دعوت اسلامی، همه  پیامبر ا
گرفته و از آنجا به نقاط دیگر سرایت  سرزمین عربستان را فرا
کرده بود. هیئت‌های مذهبی و قومی‌ از نقاط مختلف به مدینه 
می‌آمدند و آزادانه، پرسشگری و گفت‌وگو می‌کردند و عده‌ای نیز 
آزادانه به دین اسلام مشرف می‌شدند. رویه مسالمت‌آمیز پیامبر 
کرم)ص( با مخالفان، سبب شد که افراد، گروه‌ها و هیئت‌های  ا
مذهبی فراوانی، آزادانه به مدینه مهاجرت کنند. برخی از این 
هیئت‌ها به‌نمایندگی از پادشاهان، ازجمله پادشاه حبشه و 
شاهان حمیر، به مدینه اعزام شده بودند. در تاریخ، به حدود 
چهل هیئت مذهبی یا سیاسی اشــاره شده که مدینه، شهر 

پیامبر)ص(، پذیرای آن‌ها بوده است.

مذمت جنگ برای زیاده‌خواهی 

با نگاهی به تاریخ اسلام و خواندن درباره جزئیات جنگ‌های 
ــرم)ص(، متوجه می‌شویم که در  کـ خ‌داده در دوران پیامبر ا ر
باورهای اسلامی، جنگ برای کسب قدرت و جمع‌آوری ثروت، 
مذمت و محکوم شده است. اصالت در اسلام، »صلح« و استفاده 
از روش‌های مسالمت‌آمیز و دعوت به اصول مشترک، در جهت 
همزیستی مسالمت‌آمیز است. در سوره نسا، آیه94 ذکر شده 
است: »ای کسانی که ایمان آورده‌ایــد، هنگامی‌ که در راه خدا 
گام برمی‌دارید)و به سفری برای جهاد می‌روید( تحقیق کنید 
و به شخصی که اظهار صلح و اسلام می‌کند، نگویید مسلمان 
نیستی تا سرمایه ناپایدار دنیا و غنایمی‌ را به‌دست آورید؛ زیرا 
غنیمت‌های بزرگی در نزد خدا)برای شما( است«. در جای‌‌جای 
متون اسلامی‌، عاقبت‌اندیشی، مانع از رفتارهای غلط و تحقق 

درستی و راستی است، حتی در بحبوحه جنگ.
گی‌های جنگ  در دین اسلام، آیات زیادی درمورد چگونگی و ویژ

مشروع آمده است. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
پیکار برای کسب آزادی، برپایه آیه190 سوره بقره.

دفاع از کیان اسلام و مسلمین، برپایه آیه39 سوره حج.
حمایت از مظلومان، برپایه آیه75 سوره نسا.

جلوگیری از نقض پیمان، برپایه آیه13 سوره توبه.
از بین بردن موانع دعوت منطقی به اسلام و گرایش به آن برای 
کسانی که به وسیله قدرت‌ها محدود شده‌اند، برپایه آیه75 

سوره نسا.

فرستادن نامه برای زمامداران جهان 

کرم)ص(، یک رسالت جهانی و ویژه همه مردم  رسالت پیامبر ا
دنیاست. پیامبر)ص( از همان روزهای اول بعثتشان اعلام کرده 
بودند که به‌زودی رسالتشان در همه‌جا گسترده خواهد شد و 
گنج‌های قیصر و کسرا به زیر سلطه اسلام درخواهد آمد. هنگامی‌ 
که اسلام در سرزمین حجاز به اندازه کافی نفوذ کرد، پیامبر)ص(، 
نامه‌های بی‌شماری برای پادشاهان بزرگ آن عصر فرستادند و 
در قسمتی از این نامه‌ها، آن‌ها را به نقطه مشترک میان ادیان 

آسمانی، یعنی »توحید« دعوت کردند.
، نشان‌دهنده  کشورها )ص( به سران  کرم نامه‌های پیامبر ا
این مطلب است که اسلام از همان آغاز، موضوع همزیستی 
ح کرده است. پیامبر  مسالمت‌آمیز با پیروان ادیان الهی را مطر
در بیشتر نامه‌هایی که به پادشاهان خداباور جهان فرستادند، 
محتوایی از دیدگاه‌های جهانی اسلام را این‌گونه مطرح کردند: 
»ای اهل کتاب! بیایید تا بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان 
است، بایستیم و جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچ‌گونه 
شریکی نیاوریم و هیچ فردی از ما دیگری را به‌جای خداوند، به 
گر روی‌گردان شدند، بگویید شاهد باشید که  خدایی برنگیرد و ا

ما فرمان‌برداریم«)آل‌عمران، آیه64(.

پیمان‌های همکاری و صلح 

کرم)ص( با نکات بی‌شماری مواجه می‌شویم؛  با مرور زندگی پیامبر ا
به‌عنوان نمونه در فرهنگ بعثت، انسان‌ها محور احترام هستند 
و هر فردی در دستگاه الهی دارای حق‌وحقوقی است. هرقبیله‌ای 
در دوران پیامبر)ص(، جایگاه خاص خود را دارد، به آزادی انسان 
توجه شده است و برای زورگویی و تحمیل، جایی نیست. آن 
کید به همه برای وفای  حضرت تمایل داشتند با پیمان بستن و تأ
به قراردادها، زمینه درگیری و کدورت در روابط و همچنین علل 
جنگ و ستیز را از بین ببرند. این امر نه‌تنها برای مهاجران قریش 
و قبایل »اوس« و »خزرج«، بلکه برای قبایل مختلف یهودی نیز 
این امکان را فراهم ساخته بود که درکنار مسلمانان، در صلح 
زندگی کنند. روح این پیمان‌ها، همچون منشور مدینه، به تأمین 
وحدت اسلامی‌ منجر می‌شد و با پیوند قبیله‌های مختلف باوجود 
اختلاف در هر زمینه، حتی در باورهای دینی؛ صلح، آزادی و امنیت 
را برای همه مردم به ارمغان می‌آورد. در اندیشه سیاسی اسلام، 
صلح و همزیستی، اساسی‌ترین اصل در مناسبات بین‌المللی 
دانسته شده است و به همین دلیل در حقوق اسلامی‌، بهره‌برداری 
از فرصت‌های مناسب برای تحکیم و برقراری روابط و پیمان‌های 

صلح در روابط خارجی جامعه اسلامی‌، پیش‌بینی شده است.

رفق و مدارا با همگان 

کلمه رفق به معنای نرمی‌ و مهربانی درکنار کلمه مدارا در متون 
دینی ما استفاده می‌شود. این کلمه در سیره اجتماعی پیامبر)ص( 
چه در رفتار ایشان با امت اسلامی‌ و چه در بعد بین‌الملل، 
اهمیت بسیار داشته است؛ زیرا سبب اصلاح جامعه و درپیش 
گر این  گرفتن روابط و مناسبات درست اجتماعی بوده است که ا
صفت در ایشان نبود، زمینه‌ای برای هدایت و تبلیغ رسالت 
بــه‌وجــود نــمــی‌آمــد. خــدای متعال، خــوش‌خــویــی و مــدارای 
پیامبر)ص( را در سوره آل‌عمران، آیه95 این‌طور ستایش می‌کند: 

گر  »به برکت رحمت الهی در برابر مردم، نرم و مهربان شدی و ا
کنده می‌شدند، پس  خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پرا

آن‌ها را ببخش و برای آن‌ها آمرزش بطلب«.
گیر بود که آن حضرت  کرم)ص( آن‌قدر فرا رفق و رحمت پیامبر ا
حتی با دشمنان دیرینه خود، ازجمله مشرکان قریش، با گذشت 
برخورد کردند. در روز فتح مسالمت‌آمیز و بدون خون‌ریزی 
مکه، شخصی این جمله را تکرار می‌کرد: »الیوم یوم الملحمه، 
الیوم تستحل الحرمه؛ امروز روز کشتار، جنگ و انتقام است، 
امروز روز شکسته شدن حرمت‌هاست«، اما پیامبر رحمت)ص( 
فرمودند: »الیوم یوم المرحمه؛ امروز روز رحمت و مهربانی است«. 

بدین‌سان، آن حضرت جلوی هرگونه خشونت و تندی را در 
مقابل مخالفان اسلام گرفتند. پیامبر)ص( پس از دیدن چشم‌های 
نگران مشرکان قریش، فرمودند: »اذهبوا فانتم الطلقاء؛ بروید 

که همه شما آزادید«.
گیر معرفی کرده  کرم)ص( را رحمتی گسترده و فرا خداوند، رسول ا
است و این رحمت شامل همه انسان‌ها اعم از مسلمان و 
لْعَالَمِینَ؛ ما تو   رَحْمَه لِّ

َّ
ل کَ إِ رْسَلْنَا

َ
غیرمسلمان می‌شود: »وَ مَا أ

را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم«)انبیاء، 107(. ایشان 
خود را مظهر تام رحمت و محبت الهی معرفی می‌‌کنند: »انما 
گیر برانگیخته شده‌ام«. بعثت رحمه؛ من به‌عنوان رحمتی فرا

تر و گهربارتر از سخنان خداوند متعال درباره شخصیت آن حضرت است؟ در جای‌جای قرآن کریم  کرم)ص( بدانیم، چه سخنی بالا گر بخواهیم درباره مهربانی و محبت پیامبر ا حمیده ذاکری| ا

گیر برای همه عالمیان هستند، نام برده شده است. صفت محبت و مهربانی درمورد حضرت  از سیره و عملکرد پیامبر)ص( صحبت شده است و از ایشان به‌عنوان پیامبری که رحمتی فرا
آن‌چنان عیان و بارز بوده که در هیچ سند تاریخی، مخالف آن ذکر نشده است. این امر تا جایی در وجودشان جاری و ساری بوده است که خداوند در آیه6 سوره کهف، خطاب به ایشان 
ک سازی«. در ادامه به جلوه‌های رفتاری این صفت ویژه در  گر امت تو به این سخن)قرآن( ایمان نیاورند، جان عزیزت را از شدت حزن و تأسف بر آن‌ها، هلا می‌فرماید: »نزدیک است که ا

سیره و عملکرد پیامبر گرامی)ص( دربرابر امت اسلامی‌ و غیر آن اشاره خواهیم کرد.

کرم)ص( نگاهی به موضوع شفقت و مهربانی در سیره عملی پیامبر ا

محمد)ص(،جلوه رحمت خداوند  بر جهانیان

منابع: مصطفى دلشادتهرانى، سیره نبوى. / مارسل بوازار، انسان‌دوستى در اسلام، ترجمه محمدحسن مهدو‌ىاردبیلى و غلامحسین یوسفى. / محمد ابوزهره، خاتم پیامبران، ترجمه حسین صابرى.
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حدیث غاشیه
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را به شماره 

پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.
سؤال: قرآن کریم خطاب به پیامبر گرامی اسلام)ص( می‌گوید: »آیا از حدیث غاشیه 

خبر داری؟« مراد از حدیث غاشیه چیست؟
پاسخ اجمالی

همان‌گونه که در پرسش نیز بیان شده است،‌ خدای متعال در ابتدای سوره‌ 
کَ حَدِیثُ الْغاشِیَه؛ آیا  تا

َ
غاشیه، خطاب به پیامبر اسلام)ص( می‌فرماید: »هَلْ أ

از داستان غاشیه خبر داری؟«.
»غاشیه« در لغت به معناى چیزی است که همه‌جا را بپوشاند و فرابگیرد و در این‌ 
آیه، کنایه از روز قیامت است.  این آیه، یک جمله‌ استفهامى خطاب به پیامبر)ص( 
است، اما نه به‌منظور سؤالی جدى؛ زیرا به‌یقین آن‌ حضرت از وقوع قیامت و 
ح این موضوع به‌صورت پرسش،  گاه بودند، بلکه طر بسیاری از جزئیات آن آ
تنها برای نشان‌ دادن اهمیت موضوع است. »حدیث« به معناى پیشامد 
بی‌سابقه یا به معناى مصدرى)حدوث( یا به معنای )حادثه( بوده و مضافی 

در آن به تقدیر گرفته شده است؛ یعنی آیا خبر حادثه به شما رسیده است؟
در این صورت، ‌اضافه‌ شدن »حدیث« به »الغاشیه« نیز از باب »اضافه موصوف 
کتفا به وصف کوتاه »الغاشیه«، براى این بوده است که  به صفت« است. شاید ا
چگونگى و خصوصیات آن‌ را نمی‌توان دریافت، بلکه تصویرى که از این حادثه‌ 
بزرگ می‌توان ارائه کرد، همین است که همه ‌افراد و همه‌چیز را فرامی‌گیرد و 
می‌پوشاند.به‌هرحال، کلمه »الغاشیه« می‌تواند اشاره‏ به حوادث نهایى جهان 
و پیش‌درآمد قیامت، یعنی نفخ صور دوم باشد؛ از این نظر که سراسر زمین و 
آسمان‌ها را فرامی‌گیرد و اندیشه‏‌ها را پر از هراس و وحشت می‌‌‌کند و همه‌چیز 
خ  کنان دوز را از یاد می‌برد. همچنین می‏‌تواند عذابى باشد که در قیامت، سا
را فرامی‌گیرد و درهای رحمت و خیر و نجات را به روى آن‌ها می‌پوشاند. مایه‌ 
این عذاب، همان کفر و ظلم و گناه است. همه‌ این حوادث و تحولاتى که 
از اندیشه‌ بشر دور و برتر است، معلول اراده قاهرانه خداوند و قسمتى هم 

مربوط‌به دستاورد و اعمال انسان است.
خ است که چهره‌هاى  تفسیر دیگر آن است که منظور از غاشیه، آتشی در دوز
کفار را در قالب عذاب و شکنجه فرامی‌گیرد. شبیه آنچه خدای تعالی در جایی 

دیگر و با استفاده از همین ریشه لغوی فرمود:
ارُ«؛ چهره‏‌هاى ایشان را آتش فرامی‌گیرد و می‌پوشاند«. »تَغْش‏ى وُجُوهَهُمُ النَّ

البته اختصاص »غاشیه« به عذاب دوزخیان، سازگاری چندانی با ادامه آیه 
ندارد؛ زیرا در ادامه می‌خوانیم که چهره‌هایی هنگام رخداد غاشیه)و بعد از 

آن(، خرم و خوشحال‌اند. »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاعِمَه«.
به همین دلیل، تفسیر آن با روز قیامت و حسابرسی، با مجموعه آیاتی است 

که با آن سازگاری بیشتری دارد.
اما اینکه چرا آن‌ روز را غاشیه نامیده‌اند، شاید برای آن باشد که در آن‌ روز 
عذاب به‌صورت دفعی، کفار را فرامی‌گیرد و بر آن‌ها فرود می‌آید؛ یعنی حوادث 

گهان همه را زیرپوشش خود قرار می‏‌دهد. ک آن، نا وحشتنا
گیری آن گسترده است و خلق اولین و آخرین  احتمال دیگر آن است که چون فرا

در آنجا جمع‌ هستند، از این نظر قیامت را غاشیه نامیده‏‌اند.

 
بپرس
و بدان

یادداشت 

آن که پیامبر)ص( او را دوست داشت

کم یا زیاد، بیشتر ما که در مدارس ایران درس خوانده‌ایم، با تصوری 
از انسان مؤمن و شخصی که خدای متعال او را بنده خود می‌خواند، 
آشنایی داریم و زمانی که از ما بپرسند تجسم عالی بندگی در درگاه 
کرم)ص( به  حق که بوده است، حتما به‌عنوان اولین گزینه، پیامبر ا
ذهنمان متبادر می‌شود. اما درمورد عظمت وجودی پیامبر)ص(، 
احتیاجی به برهان و حجت‌های من کمترین نیست که درباره ایشان، 
خداوند متعال سخن گفته است و در جای‌جای قرآن کریم می‌توان 
این جلال و عظمت را مشاهده کرد. اما سخن ما امروز درمورد جناب 
»مقداد« است؛ یکی از یاران پیامبر)ص( که درباره‌اش در کتب تاریخی، 
سخن فراوان گفته‌اند و در بسیاری از متون، نامش ذکر شده است. 
در آثار هنری ما وقتی او را به تصویر می‌کشند، روح صلابت و استواری را حتی در آثار 
نقاشی‌شده از وی می‌توان دید. کتاب‌های چندی نیز درمورد رابطه او با پیامبر 
خدا)ص( به‌صورت روایت‌های داستانی تقریر شده است. در چرایی این همه اثر باید 

به شخصیت جناب مقداد توجه کرد.
گی‌ها ذکر شده است. او گوی  در روایت‌ها، برای مقداد، مجموعه‌ای از فضایل و ویژ
سبقت در اسلام آوردن را از دیگران ربوده بود و از »وسابقون السابقون« بود. در زمان 
هجرت، یار پیامبر)ص( بود و از علم سرشاری برخوردار. در جنگ‌های زیادی با شجاعت 
و صلابت همراه پیامبر)ص( بود و ثبات و جوانمردی‌اش زبانزد. از رسول خدا)ص( نیز 
سخنانی درباره جناب مقداد نقل شده است که از جایگاه ویژه وی کنار بزرگانی 
همچون حضرت علی)ع( خبر می‌دهد و نشان از فضایل برجسته این صحابی بزرگ 

دارد؛ او که از اولین شیعیان و همراهان حضرت علی)ع( نیز بود.
روایت شده است روزی پیامبر)ص( فرمودند: »بهشت مشتاق چهار نفر از امت من 
است«. راوی می‌گوید: »هیبت و شکوه پیامبر، مانع از آن شد که از ایشان بپرسم 
آن چهار نفر چه کسانی هستند. این بود که به سه نفر از صحابه خاص رسول 
خدا)ص( مراجعه کردم و از تک‌تک آن‌ها خواستم که از حضرت درباره آن چهار نفر 
بپرسند. تنها حضرت علی)ع( قبول کردند که در این‌باره از رسول خدا)ص( بپرسند و 
گر من درمیان آن چهار نفر باشم، خدا را حمد  فرمودند: »سوگند به خدا! می‌پرسم و ا
گر نباشم، از درگاه او می‌خواهم که مرا نیز جزو آن‌ها قرار دهد«.  و ستایش می‌کنم و ا
آن‌گاه به حضور پیامبر)ص( رسیدند و پرسیدند: »ای رسول خدا! به من خبر داده‌اند 
که فرموده‌اید بهشت مشتاق چهار نفر است؛ این چهار نفر چه کسانی هستند؟«. 
کرم)ص( با دست خود به حضرت علی)ع( اشاره کردند و سه‌بار فرمودند: »به  رسول ا
خدا سوگند، تو نخستین ایشان هستی!« سپس امیرمؤمنان علی)ع( پرسیدند: »آن 
سه نفر دیگر کیستند؟«. پیامبر پاسخ دادند: آن سه نفر، مقداد، سلمان و ابوذر 
هستند«)بحارالانوار، ج22، ص331(. این تنها یک تمحید و ستایش از مقام و شأن 
اصحاب نیست، بلکه برای ما شیعیان عصر غیبت که از حضور حجت پنهان‌شده 
از چشمان، به لطف خداوند، حظ و نفع می‌بریم و شیعه پیامبر)ص( ندیده هستیم، 
نوید و دریچه‌ای از رحمت خداوند است. اینکه هرچند انسانی ساده اما مؤمن به 
شأن پیامبر)ص( باشی، هرچند انسانی بدون علم لدنی و غیرمعصوم باشی، می‌توانی 
با استواری در ایمان و کسب فضیلت‌های اخلاقی دینی و آنچه در مجموعه قواعد 
الهی آمده است، به درجه‌ای دست پیدا کنی که در شمار بندگان خدای متعال و 
یاران مخلص پیامبر گرامی درآیی. درست است که ما با جناب مقداد فاصله زیادی 
داریم اما خب، راه رحمت خداوند بر ما بسته نیست و در عصر غیبت نیز با همه 
سردرگمی‌های توصیف‌شده درمورد آن، می‌توانیم با خواست و انتخاب به اندازه 
وسع انسانی خود، تلاش کنیم که در زمره بندگان مخلص خداوند قرار بگیریم. مطالعه 
تاریخ و سیره نبوی و علوی برای ما نه‌تنها عبرت که امیدواری نیز به ارمغان می‌آورد. 
از زندگی صحابه بیشتر بخوانیم و بدانیم که می‌تواند راهنمای ما در انتخاب‌هایمان 
باشد. ذکر شده است هرگاه برای پیامبر)ص( اتفاقی می‌افتاد، جناب مقداد با جبروت 
و صلابت همیشگی‌‌اش، شمشیربه‌دست جلوی در خانه حضرت حاضر می‌شد. این 
موقعیت‌شناسی، آموختنی است. رسول خدا)ص( در روایتی فرمودند: »خداوند، چهار 
تن از یاران مرا دوست می‌دارد و مرا به دوستی با آنان فرمان داده و به من گفته است 
که آنان را دوست بدارم«. از حضرت سؤال شد: »آن چهار نفر چه کسانی هستند؟«. 
پیامبر فرمودند: »علی‌بن‌ابیطالب)ع(، ابوذر، سلمان و مقداد«)مسند احمدبن‌حنبل، 
ج5، ص351(. آن قسم از محبت‌ها و دوست‌داشتن‌هایمان که با حب اهل‌بیت)ع( 
گر این‌طور باشد، الگوگیری  گره خورده است، می‌تواند میزانی برای عمل ما باشد که ا

کستری امروز است. از صحابه برای ما نوری در جهان خا
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